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اتاقی ساده در یک آپارتمان با یک میز و صندلیِ چوبی در عمق، یک 

اي که رو به  تلویزیون، یک مبلِ دونفره، و یک مبلِ راحتی کنار پنجره
 شود.  تماشاچی باز می

سرش  نشسته و پشتِ میز در حالی که گوشیِ هِدفون به گوش نهادهبهروز 
که با کسی چت  پیداستاش  ز نگاه و حرکاتِ چهرهبه کامپیوتر گرم است. ا

 کند. می

گذارد. بعد استکانی  شود و آن را روي میز می می واردشیرین با سینیِ چاي 
آنگاه با  ،نگرد و از آنجا دمی به بهروز می نشیند برداشته، روي مبل می
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هاي مختلف را از نظر  کند و کانال قیدي تلویزیون را روشن می بی
دارد و به  اش سر رفته، استکانش را برمی د؛ اما خیلی زود حوصلهگذران می

 کند.  رود و بیرون را تماشا می طرفِ پنجره می

 سکوت.

 
]همان طور که به بیرون توجه دارد[ یه دقه  شیرین

 اي، بهروز؟ی می

 ... بهروز

خوام یه چیزي نشونت  گم، یه دقه بیا. می می شیرین
 بدم!

 ... بهروز

 کند[ بهروز، با توام! ز نگاه می]به بهرو شیرین

 هان؟ بهروز

 گم، یه دقه بیا اینجا. می شیرین

 چی؟ بهروز

 ات... اگه اون گوشی رو ورداري از گوش شیرین 

  گی؟ ]کلافه[ چی داري می بهروز

  گم، اگه اون گوشی رو... ]بلندتر[ می شیرین

 دارد.  ها را از گوش برمی یکی از گوشی بهروز

  !ه چه قدر کار ریخته سرمبینی ک می بهروز

؟ آسمون زمین شه اگه یه دقه بیاي  چی میحالا  شیرین
 اد؟ی می

 وسطِ جلسه؟! بهروز
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 خوام یه چیزي نشونت بدم. می شیرین

 رود. برخاسته، به طرفِ پنجره می میلی با بیبهروز 

 چی؟  بهروز

 آ! دعوا نکنی شیرین

 یالله دیگه! کار دارم! بهروز

 اخمات رو واکن! شیرین

 !ندارمحوصله  بهروز

 شه اخمات رو وا کنی؟ چی میحالا خُب،  شیرین

 زند. بهروز لبخندِ تصنعی می

 این جوري خوبه؟ بهروز 

 آهان. حالا خوب شد. شیرین

 زود باش! ؟خواي نشون بدي خُب، چی می بهروز

  گم... اون یارو... مَرده... میکند[  ]با سر اشاره می شیرین

 کند. شاره کرده، نگاه میبهروز به سویی که شیرین ا

 کی؟ بهروز

 اونجا... آپارتمانکند[  ]با دست اشاره می شیرین
   ؟... اون یارو... طبقه ش بینی روبرویی... می

 پنجم...!

 با دست نشون نده! بهروز

 ش؟ بینی می شیرین

 خُب، آره... چی؟  بهروز

 دو روزه نشسته اونجا! شیرین

 کی؟ بهروز
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 مَرده، دیگه!  شیرین

 !مَرده دو روزه نشسته اونجا؟ روزبه

 نخورده!تکون  همآره. از جاش  شیرین

 !همین؟ بهروز

 چی همین؟ شیرین

مردتیکه  از جلسه کشوندي منو بیرون، که بگی بهروز
 ؟!  نشسته دمِ پنجره

 دو روزه! شیرین

 به ما چه؟ بهروز

 منظورت اینه که... شیرین

 چی؟ بهروز

 برات عجیب نیست؟ شیرین

 عجیب نیست؟ چی بهروز

این که یارو... مَرده دو روزه نشسته اونجا و از  شیرین
 جاش تکون نخورده، عجیب نیست برات؟

 شینی دمِ پنجره؟ تو مگه کم می بهروز

 گردد. می بهروز به سرِ جایش باز

 خواي بگی تو اصلاً کنجکاو نیستی؟ می شیرین

 تمرگیدنِ یارو آخه کنجکاوي داره؟  بهروز

 شود.  ار میبهروز سرگرمِ ک

 دو روزه! شیرین

 سکوت.
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خوابی زده بود به سرم.  شب... بی دیشب... نصفه شیرین
 ات به منه؟ ]مکث[ گوش

 ... بهروز

 خوابی به سرم زده بود! گم، دیشب بی می شیرین

 شنوم. داد نزن! می بهروز

العملی، چیزي... ]حرفش را ادامه  آخه یه عکس شیرین
 دهد[ نمی

 ؟العملِ من داري سچی کار به عک بهروز

دي، گوشی هم  نشون نمیالعملی که  هیچ عکس شیرین
 دهد[ ته... ]حرفش را ادامه نمیا که به گوش

دارد؛ اما به کارش  ها را از گوش برمی گی یکی از گوشی بهروز با کلافه
 دهد. ادامه می

 اي! نهوش پیِ به همه بهروز

ي چی؟ اگه من هم گوشی تو گوشم  نهوبه شیرین
 ..باشه.

 درش آوردم دیگه.  بهروز

 !کُشی تو آدم، با این اخلاقت ذوق و شوق رو می شیرین

 اخلاقم چشِه؟ بهروز

 هیچی. ]مکثِ طولانی[ حالا بگم؟ شیرین

 نذاشتم تو گوشم.بینی که گوشی رو  می بهروز

  خوابی زده بود به سرم.  گفتم، دیشب بی شیرین

 اینو که فهمیدم. بهروز
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اعت دو و سه بود! هر کاري کردم، گمونم س شیرین
 خوابم نبرد. ]مکث[ شنیدي چی گفتم؟

 خوابت نبرد. بهروز

گی! بیرون هم بارون  آره. آخر پاشدم؛ از کلافه شیرین
اومد، مثلِ چی! تو هم خوابِ خواب بودي. یه  می

خورده نشستم لبِ تخت، بعد اومدم بیرون. کاري 
نجره. شه کرد، تو تاریکی. نشستم دمِ پ که نمی

کنم تا صبح تم، سرمو به تماشاي بارون گرم گف
 دونی چی دیدم؟ بشه. می

 ... بهروز

 دونی چی دیدم؟ می شیرین

من کار دارم؛ اما گوشم به توئه. فهمیدي؟ حالا  بهروز
 حرفت رو بزن. 

 شه. آخه این جوري که نمی شیرین

 چه جوري؟ بهروز

مه خُب، اگه دوست نداري... ]حرفش را ادا شیرین
 دهد[ نمی

 دهد. سکوت. گی به کار ادامه می بهروز با کلافه

 چی کار کنم؟ بگم؟ شیرین

 کند. می نگاه به شیرین بهروز

به  بود؛ اما یعنی حواسم .بودحواسم ن که اولش شیرین
یهو چشمم افتاد به آپارتمانه. فکر کردم  ون.بار

تونه  بینم. خوب، آدم که درست نمی عوضی می
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ی. بارون هم که بزنه، دیگه بدتر! ببینه تو تاریک
اما وقتی دقت کردم، دیدم همین یارو... مَرده، 

 نشسته همون جا، پاي پنجره؛ مثلِ الآن! 

 گورِ پدرش! بهروز

 خوره! تکون هم نمی شیرین

 شاید مُرده!  بهروز

شه. نه  س. بعضی وقتا پیداش می زنه خونه آخه شیرین
شه؛ از پشتِ  این که بیاد جلوِ پنجره. فقط رد می

ره. بعد غیبش  ور می مَرده! هی این ور اون
همین شه؛ مثلِ  زنه. بعد دوباره پیداش می می

زنه باهاش. حرف  ! حرف میپیش ي چند دقیقه
. از شه فهمید یکنه. از حالتش م نه. دعوا میکه 

ده. عصبیه،  دستاش... دستاش رو هی تکون می
شسته و ور ساکت نانگار! اما یارو مَرده... همین ج

کنه. فقط زُل زده  نمی نیگاش اگه. حت هیچی نمی
 بیرون. ]مکث[ بیچاره چه طاقتی داره! 

 خواي بري بیرون؟ نمی بهروز

 ؟!برا چی شیرین

ت سر رفته... ]حرفش را ادامه  گم، اگه حوصله می بهروز
 دهد[ نمی

 تنهایی؟! شیرین

 پس بذار به کارم برسم!   بهروز

 دهد. سکوت. وش نهاده، به کار ادامه میبهروز گوشی را به گ
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 ت سرد شد! چایی شیرین

 ... بهروز

 ارم برات...ی هر چی چایی می شیرین

 دارد. ي بهروز را برمی شیرین استکانِ چاي نخورده

 ت نیست؟  گُشنه شیرین

 ... بهروز

 ته...  گم، اگه گُشنه می شیرین

 ؟چی بهروز

 بکشم؟ شام شیرین
 هان؟ بهروز

 ته... گم اگه گشنه میر[ ]بلندت شیرین
 کار دارم. بهروز

دلت  ؟خبُ .ارم، بخوريی یمیه چیزي پس  شیرین
 ضعف کرد!

 دونم. باشه بعد.  نمی بهروز

اي بعد با چاي و شیرینی  شود و لحظه ها خارج می شیرین با سینیِ استکان
 گذارد. گردد و آن را جلوِ بهروز می می باز

 بهروز!... بهروز! شیرین

 هان؟ بهروز

با چایی بخوري. گلوت خشک  که شیرینی آوردم نشیری
 شد!

شود.  بهروز بی آن که دست از کار بکشد، سرگرمِ خوردنِ شیرینی می
 وي روبر ایستد و به پنجره آنجا میگردد. دمی  می شیرین به کنار پنجره باز
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نگرد که سرگرم کار است؛ آنگاه روي مبل  کند، بعد بهروز را می نگاه می
رود، سپس آن  ها ور می کند. باز با کانال ون را روشن مینشیند و تلویزی می

خیزد و از اتاق  ماند. بعد برمی را خاموش کرده، دمی به همان حال می
نشیند و  روي مبل می ،گشتهاي بعد با کتابی باز لحظهرود و  بیرون می

رود و کتاب را به  اش سر می شود؛ اما خیلی زود حوصله سرگرمِ مطالعه می
گیرد. کسی جواب  رود و شماره می و به سراغِ تلفن می اندازد میاي  هگوش
اندازد و  ن را روي مبل میگیرد. بعد با نگرانی تلف دهد. دوباره شماره می نمی
 سکوت.کند.  پنجره رفته، بیرون را نگاه می طرفِبه 

 م کوچیک بود!... کاش نرفته بود!  کاش بچه شیرین

 ... بهروز

 ام!  م مونده بود پیش گم، کاش بچه می شیرین

 ... بهروز

شم، منتظرم برگردي خونه، دو  از صبح که پامی شیرین
یه استکان چایی باهات کلمه حرف بزنم باهات، 

، بریم بیرون؛ مثلِ خیلی زن و شوهرها. مبخور
 ،قدم بزنیم .دونم ... پارک. چه میبریم خرید

ها  کنیم؛ بچهبشینیم رو یه نیمکت، آدما رو تماشا 
زوجاي جوون...  ...ذارن دنبالِ هم که می

چه قدر   !هاي رنگی... ها... فواره گنجیشک
بریم فرحزاد! دربند هم  دوست دارم یه شب

شه؟ آدم که مجبور  خوبه. مگه چه قدر خرج می
شه با یه قوري چایی  می ان؟ه نیست غذا بخوره.

 .تر ونهم سر کرد. شاید هم بشه رفت جاهاي ارز
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این همه جا تو تهرونه! اما تو... ]حرفش را ادامه 
دهد[ چی  دهد[ آخه... ]حرفش را ادامه نمی نمی

بگم؟ ]مکثِ طولانی[ از وقتی اون کامپیوترِ 
نکبتی اومده تو این خرابشده... ]حرفش را ادامه 

گم؟ از وقتی اون  شنفی چی می دهد[ می نمی
 کامپیوترو خریدي... 

 زنی؟ چته؟ چرا داد می روزبه

 وِل کنی؟ واونیه دقه شه  می شیرین

 آورد. ها را از گوش در می بهروز یکی از گوشی

 چیه؟ چی کار داري؟ بهروز

از وقتی اومدي خونه... ]حرفش را ادامه  شیرین
 دهد[  نمی

 چی؟ بهروز

 دهد[ هر روز، هر روز... ]حرفش را ادامه نمی شیرین

 خواي بگی؟ ه[ خُب، حالا چی؟ چی می]کلاف بهروز

 دي. چه فایده؟ تو که اهمیت نمی شیرین

 شود. گی گوشی را به گوش گذاشته، سرگرمِ کار می بهروز با کلافه

 برات مهم نیست بدونی زنت چه مرگشه؟! شیرین

 دارد. ها را برمی بهروز دوباره یکی از گوشی

م ورِ خواي بشین خواي از فردا نرم شرکت؟ می می بهروز
 دلِ سرکار؟ چطوره؟ دوست داري؟

 ... شیرین

 بعد که آخرِ بُرج شد... بهروز
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 خوره... تو هم که تا تقیَ به توقَی می شیرین

شه  گی می کنی با چندرغازِ بازنشسته خیال می بهروز
صاحاب رو چرخوند؟ پسرت کم  این زندگیِ سگ

 خرج داره برام؟

؟ خواستمش. مگه من  خواستی نفرستی می شیرین
 خودت خواستی.

 بد کردم؟ بدِ حالا تو مملکتِ آزاد... بهروز

 چه فایده؟ چه فایده، هان؟ چه فایده؟ شیرین

 بودم! اي اونکاش ج بهروز

 تنهاست؛... مثلِ من! هم ونا شیرین

 عوضش دو روز دیگه که آدم شد برا خودش... بهروز

 از کجا معلوم؟ شیرین

 معلومه. بهروز

 چه جوري معلومه؟ شیرین

 ت رو ندارم. حوصله بهروز

 گذارد. سکوت. بهروز گوشی را به گوش می

 تونستم اون سرِ دنیا...! ]مکثِ طولانی[ کاش می شیرین
 کنه! ]مکثِ چی کار می داره بفهمم الآن

گم،  شه فهمید، هان؟ می طولانی[ چه جوري می
م الآن داره چی  شه فهمید، بچه چه جوري می

 کنه؟ کار می

 ... بهروز

 زنم باهات! م حرف میدار شیرین
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 دارد. گی گوشی را برمی بهروز با کلافه

تونی کاري کنی،  کنی، زن؟ می چرا وِلم نمی بهروز
 بندازنم بیرون؟ 

م  تونیم بفهمیم بچه گم، ما چه جوري می می شیرین
 کنه؟ الآن داره چی کار می

 اش. تلفن که هست.  یه زنگ بزن به خُب، روزبه

 زدم. شیرین

 ب؟خُ بهروز

 دونیم. ما هیچی نمی شیرین

 زنگ زدي، چی شد؟ بهروز

 ده. جواب نمی شیرین

 کنه، لابُد! داره حال می بهروز

 دونیم. ما هیچی نمی شیرین

کنی باهاش. اگه جاي  هر روز چت می تو که هروزب
 مادراي قدیم بودي...

 جوشه!   دلم مثلِ سیر و سرکه می از دیروز شیرین

 شود. ی سرگرمِ کار میگ بهروز با کلافه

کردم، هر چی گفتم،  دیروز که باهاش چت می شیرین
ت رو ببینم، به  دوربین رو روشن کن، مادر، قیافه

خرجش نرفت که نرفت. گفت دوربینم کار 
 کنه. شنیدي چی گفتم؟ نمی

 چی گفتی؟ بهروز

 .خراب شدهگفت دوربینم  شیرین
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 کی؟ بهروز

 ... شیرین

خراب  کی دوربینِ بزن، ببینم خُب، درست حرف بهروز
 شده؟

 شهرام. شیرین

 خبُ، ببره بده درستش کنن. بهروز

 کنی؟ تو باور می شیرین

 چی رو؟ بهروز

 ؟خرابهکه دوربینش  رینشی

 ام رو چی کار کردم؟ جلدِ عینک بهروز

 گردد.  بهروز دنبالِ جلدِ عینک می

 برا همین زنگ زدم به نرگس.  شیرین

  ها بودا!همین جا بهروز

گفتم زنگ بزنه به برادرش، یه جوري از زیرِ  شیرین
 م.  کنه، بچه زبونش بکشه، ببینه داره چی کار می

 کند.  بهروز جلدِ عینک را از زیرِ میز پیدا می

تونم، مامان.  سرِ کارش بود. گفت الآن نمی شیرین
 زنه؛ اما نزد.  گفت، شب زنگ می

یشمی بیرون آورده، سرگرمِ پاک کردنِ اي ابر بهروز از داخلِ جلد، پارچه
 شود.   ي عینک می شیشه

گفتم دیگه لازم نکرده زنگ  یادش رفته بود. شیرین
 بزنه.

 ین دوده!اش مالِ  همه بهروز
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 چی؟ شیرین

ي عینک رو تمیز  روزي ده دفه شیشه !کثیفی بهروز
کنم؛ اما این هوا... این دود... ]حرفش را ادامه  می

 دهد[  نمی
ي به این مهمی یادش  شه آدم مسئله مگه می شیرین

 بره؟

 کدوم مسئله؟ بهروز

نباید احساسِ مسئولیت  مگه برادرش نیست؟ شیرین
 بکنه؟

 کی؟ بهروز

 !نرگس شیرین

 حالا مگه چی شده؟ بهروز

دیروز که گفت دوربینش خرابه. الآن هم که  شیرین
 ده.  زنم، جواب نمی زنگ می

 گی چی کار کنم؟ حالا می بهروز

 ش بیست و یک سالشه! همه شیرین

 باشه. من که قدِ اون بودم... بهروز

 کنه. فرق می شیرین

 کنه؟ چه فرقی می بهروز

اون تو مملکتِ غُربته. هیچ جا رو بلد نیست.  شیرین
 خوره. دونه. خامه هنوز. زود گول می هیچی نمی

 اینا... این فکر و خیالا... بهروز

 چی؟ شیرین
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 اریه.ش از بیک همه بهروز

 زنه؟! مو می این که دلم شورِ بچه شیرین

 تراشی. شینی برا خودت مسئله می این که می بهروز

 مه! بچه شیرین

 ش رو بکنه. وِلِش کن بذار زندگی بهروز

 مگه از سرِ راه آوردمش؟ شیرین

 کی جونش رو بگیر و خلاصش کن!  پس یه باره بهروز

  مثلِ تو خوبه که کار به هیچی نداري؟ شیرین

گردي یه چیز گیر بیاري  نه. مثلِ تو خوبه که می بهروز
انگولکش کنی، اش شک کنی، بعد اون قدر  به

ش  بکنی در بیاد و توش خر یه کوفتی ازکه آ
 تو سرِ منِ بدبخت.  پیرهنِ عثمون و بکوبی

 کی به تو کار داره؟ شیرین

 کردنات...  هات، شک ي این دلشوره همه  بهروز
زنه؟ به چیزي شک  ور نمیتو چی؟ دلت ش شیرین

 کنی؟ نمی

 نه!  بهروز

 فکري! از بس بی شیرین

فکرم که برا آسایشِ شماها از صبح تا شب  بی بهروز
 کنم؟ جون می

حوصله[ خسته شدم از بس منت گذاشتی  ]بی شیرین
 سرم!

 گم؟ دروغ می بهروز
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 کنی. نوبرشو که نیاوردي. کنی، که می جون می شیرین

 ري تو اعصابم. دیگه داري می بهروز

 ري تو اعصابم. تو هم داري می شیرین

 برد. هاش را بالا می بهروز به علامتِ تسلیم دست

دونی چیه؟ من یکی حریفِ تو نیستم. خوبه؟  می بهروز
 کنم بذار به کارم برسم! حالا خواهش می

 باز اومدم دو کلمه حرف بزنم باهات؟ شیرین

 زنی. تو که حرف نمی بهروز

کنم؟ نکنه توقع داري هر چی  غلطی میپس چه  شیرین
کنی بگم درسته؟ بگم حق با  گی، هر کار می می

 شماست؟ آره؟

 ام گیر ندي و بذاري به کارم برسم.  توقع دارم به بهروز

نگم چرا شوهرم وقت نداره باهام حرف بزنه؟  شیرین
ي  نیدم تو این خونهنگم از بس صداي حرف نش

 ته؟ نگم؟ حرف زدن یادم رف خرابشده،

بگم، خانوم؟ چه حرفی بزنم؟  چی توقع داري بهروز
آخه چی بگم، وقتی یک کلمه هم حرف ندارم 

 آ! برا زدن؟ عجب گیري افتادیم

 شه حرف نداشته باشی؟ مگه می شیرین

 تو حرف داري؟ بزن! بهروز

 کنم؟ پس دارم چه غلطی می شیرین

 گی حرف؟ به اینا می بهروز

 ؟اینا چیه پس شیرین
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اد ی شه فقط نقِ می ق! دهنت که وا مینِ نِقه! بهروز
دونی چرا؟ چون تو هم دردِ منو  ازش بیرون. می

 داري. 

 دردِ تو چیه؟ شیرین

نبودِ حرف! ما هیچ حرفی نداریم براي گفتن.  بهروز
 فهمیدي؟ ما هیچ حرفی...

 گه؟ کی اینو می شیرین

 گم.  من می بهروز

 گی! خود می تو بی شیرین

خواد قبول  دونم شهامت می یدونم سخته. م می بهروز
 کردنش؛ اما وقتی قبول کنی... 

 چی رو قبول کنم؟ شیرین

که ما، یعنی من و تو، بهروز و شیرین، خیلی  بهروز
ن نداریم. اگه یه روز بتونی وقته حرفی براي گفت

شه.  و قبول کنی، اونوقت حالت خوب میاین
شینی یه گوشه و دست از سرِ کچلِ  اونوقت می

 داري. میمن ور 

 اصلاً هم این طور نیست. شیرین

 هست. بهروز

 نیست. شیرین

خواي بگی. فقط  نیست؟ حرف بزن، بینم چی می بهروز
کنم چیزي بگو که نشنیده باشم. که  خواهش می

ي اول رو شنیدم، بگم  تازه باشه. که وقتی جمله
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س و بشینم ورِ دلِ سرکار.  گورِ پدرِ هر چی جلسه
دي چیزي نداري برا گفتن. بگو دیگه. دیدي؟ دی

چون من و تو، بعدِ این همه سال، هر چی 
داشتیم، گفتیم براي هم. ما خیلی وقته رسیدیم 

 به تهِ دیگ.
 اصلاً هم این طور نیست. شیرین
که داره صداي تق تقِ کفگیره  گوش کن! بهروز

کتابِ صد بار من و تو،  خوره به تهِ دیگ! می
ما فقط یه جلدِ  . ازخانوم ،هم ایم برا  خونده

خوره.  مونده که فقط به دردِ تاقچه می قشنگ
 چند وقتِ دیگه، دخلِ همین جلدِ قشنگه هم

 فاتحه!  و اومده

 کند به کامپیوتر. شیرین اشاره می

 کنی؟ برا همینه که اونو ولِ نمی شیرین

این  !قاطی نکن با هم کنم چیزا رو خواهش می بهروز
تو نداره. حالا ي من و  کاره و ربطی به رابطه

بطش بدي، بده. خود دانی؛ اما دوست داري ر
. فهمیدي؟ س اگانهي جد بدون که اینا دو مسئله

کنم بذار به کارم برسم تا با یه  حالا خواهش می
 کنم!  پا ننداختنم بیرون. خواهش می تی

 همکارات...  یعنی همه شیرین

 همکارام چی؟  بهروز

 ان خونه...ی یشون بعد از ظهرها که م همه شیرین
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حرف  کنی با کی نی که. پس خیال میبی می بهروز
 زنم؟  می

 آخه... شیرین

 گم؟ هان؟ کنی من هم دروغ می نکنه فکر می بهروز

 نه؛ اما... شیرین

تو مریضی، شیرین جون. تو مرضِ شک کردن  بهروز
داري. تو دوست داري به همه چی شک کنی. به 

ه خودت پسرت، به دخترت، به من. پاش بیفته ب
 کنی. هم شک می

 من فقط سوآل کردم. شیرین

 برا این که شک داري. بهروز

 نه!  شیرین

چرا نشستی، خانوم؟ تشریف بیار اینجا! بیا ببین!  بهروز
زنم.  بیا کنترلم کن! ببین با کی دارم حرف می

 خجالت نکش! بیا دیگه!

 ي اینترنت رو! ]کلافه[ الهی خدا ور داره سازنده شیرین

 ت...  کنی با بچه چه طور وقتی چت می بهروز

 کنم؛ اما تو... م چت می من با بچه شیرین

 موردِ کاره.ر د کنم. من هم با همکارام چت می بهروز
نصفِ  س! شرکت چند دفه بگم؟ جلسه

هاش رو اینترنتی کرده. همینه دیگه. مگه  جلسه
 دستِ منه؟

 هر روز؟ شیرین
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 چی هر روز؟ بهروز

 ي کوفتی. همین جلسه شیرین

آدم؟   دن به خود پول می کنی بی خیال می پس بهروز
 ات رو نکشن...  تا رسُ

 دهد[ س... ]حرفش را ادامه نمی اگه جلسه شیرین

 خواي بگی؟ رو بزن! چی می آخرتحرفِ  بهروز

 نویسی.  آخه تو فقط می شیرین

ام هم کار  نویسم. به نوشتن نویسم که می می بهروز
جب داري؟ برا این هم باید جواب پس بدم؟ ع

 آ! گرفتاري شدیم

دهد[ آخه...  گم... ]حرفش را ادامه نمی نه... می شیرین
دهد[ اگه حرف بزنی...  ]حرفش را ادامه نمی

 دهد[ ]حرفش را ادامه نمی

 خواي بگی؟ چی؟ چی می بهروز

همین که منظورم اینه که اگه حرف بزنی...  شیرین
این سکوت...! ]حرفش صدات بپیچه تو خونه... 

 دهد[ را ادامه نمی

 چی کار کنم؟ بذارم رو میکروفن که همه بشنفن بهروز
 ت رو؟اغُرغُر صداي

 صنار هم که حقوقت زیاد نشده. شیرین

 که نشون پس دردت حقوقه. هان؟ پولاینو بگو!  بهروز
شه. درسته؟ اونوقت دیگه  بدم، همه چی حل می
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، نه  ها کنی، نه به بچه شک مینه به من 
 ره، نه...   ت سر می حوصله

منو بگو که از دیروز منتظرم یه دقه بشینی  شیرین
 زنه! ام که برات بگم دلم شورِ شهرامو می پیش

 خواي چی کار کنم؟  حالا گفتی. می بهروز

 دونم.  نمی شیرین

خواي با اولین پرواز برم دوربینشو درست  می بهروز
 م؟ کنم، برگرد

 سکوت.

خود  گی. من بی توئه! تو درست می حق با شیرین
کنم این بادبادکِ  سعی می خود امیدوارم. بی

کوفتی رو نگه دارم اون بالا. باد زورش خیلی 
 تر از منه.  بیش

 کدوم بادبادک؟ بهروز

فِ تو. شاید من هم باید سعی کنم برسم به حر شیرین
 صداي کفگیر رو بشنفم!  ماون موقع بتون

زند. بهروز با  رود و از پنجره به بیرون زلُ می شیرین تو راحتی فرو می
 شود. سکوت. نگرد، آنگاه سرگرمِ کار می گی، دمی او را می کلافه

اش در هم  بهروز در همان حال که سرگرمِ چت است، به تدریج چهره
کند.  دهد. باز مکث می کند؛ آنگاه به نوشتن ادامه می رود. کمی مکث می می

ور است. بهروز  پاید. شیرین در افکارِ خود غوطه یرچشمی همسرش را میز
کلافه است. چایش را  دهد، اما به وضوح پیداست که به نوشتن ادامه می

طولانی  يها نویسد، اما در میان نوشتن، مکث باز می .کشد یهورت م
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اندیشد. شیرین  نویسد، محتاطانه می به آنچه می کند. معلوم است می
 کند. می نگاهش

 دونی دیشب برا چی نتونستم بخوابم؟ می شیرین

شود و یکی از  بهروز سخت درگیرِ کار است. شیرین به او نزدیک می
 پرد. آورد. بهروز که غافلگیر شده، از جا می ها را از گوشش در می گوشی

 چته؟ ترسیدم! بهروز

 دونی دیشب برا چی نتونستم بخوابم؟ می شیرین

 دي؟!باز شروع کر بهروز

فهمیدي؟ خواب  .م برا این که خواب دیدم، مُرده نشیری
 تو !پیچیدنم تو کفن م! داشتن می ردهدیدم مُ

ی داد ه !چپوندن دهنم، تو چشمام کافور می
ام چی کار دارین؟ داد زدم، وِلمَ کنین! با چش می
ام بینین چش نمی مگه م، مگه کورین؟زد می

بینم  بینین دارم می نمیمگه ن هنوز؟  نمُرده
وز؟ اما تو دهنم پُرِ کافور بود. اونوقت گشتم هن

ام ي چش کاسه پیِ تو. از لاي اون همه کافور که
 پیِ تو هی !پیِ تو پرسه زدمهی رو پُر کرده بود، 

. چه قدر آدم بود اونجا! اما تو نبودي. پرسه زدم
 تو هیچ وقت نیستی. مثلِ الآن؛ مثلِ همیشه!

  رود. سکوت. شیرین به کنارِ پنجره می

خیزد. پیداست از مطلبی که  بهروز ناگهان گوشی را از گوش برداشته، برمی
ماند و به  اي می ست، ترسیده است. لحظه در فضاي اتاقِ گفتگو جاري
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دارد،  . آنگاه قدمی به عقب برمیزند زلُ میاي مانیتور  ي شیشه صفحه
 گردد.  سپس با عجله خارج می

 دهد. شده باشد، ادامه می ي خروج شوهرش شیرین بی آن که متوجه

 هی !رفت داشت راه می !نرگس اونجا بود شیرین 
هی  ر!رفت اون و رفت این ور، هی می می
انگار با  !رفت اون ور رفت این ور، هی می می

زد! انگار هی دستاش رو  خودش حرف می
هی  !گفت وقت ندارم د به هم! انگار میکوبی می
بعد یهو چشمم  !وقت ندارم !گفت وقت ندارم می

ایستاده بود؛ پاي یه  افتاد به شهرام. یه گوشه
اش کبود بود! دماغش خونی ! پاي چشدرخت

بود! صورتش...! خواستم بگم، برا همین بود که 
 کرد، مادر؟ خواستم بگم...  دوربینت کار نمی

ماند. بعد آرام به  نگرد. دمی می شیرین با تعجب به صندلیِ خالیِ بهروز می
 ؛نهد نشیند و گوشی را به گوش می یر نزدیک شده، روي صندلی مکامپیوت
کند. به تدریج اشک از  با ناباوري شروع به خواندنِ مطالب می سپس

 گردد.  چشمانش جاري می
  سکوت.

گ اي درن شود. شیرین لحظه اي از بیرون شنیده می صداي جیغِ زنانه
شود و به خیابان نظر  میبه پنجره نزدیک  احتیاطکند، آنگاه برخاسته، با  می
 اندازد. می

 
 خاموشی

www.ParsBook.org



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اتاقی ساده در یک آپارتمان با یک میز و صندلیِ چوبی در عمق، یک 
اي که رو به  تلویزیون، یک مبلِ دونفره، و یک مبلِ راحتی کنار پنجره

 شود.  تماشاچی باز می

در اتاق  قرار و عصبی، در حالی که زخمی، چشمانِ کبود، بی لیلا، با صورتِ
زند، اما  کند. لیلا حرف می زند، با شهرام/لندن چت می پرسه می

ي تلویزیون  زمان که بر صفحه هایش هم نویسد و نوشته شهرام/لندن می
، استي سفیدي که در عمقِ صحنه به دیوارِ آویخته  بندد، بر پرده نقش می
   شود.  دیده می
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رک، روي صندلیِ راحتی ترین تح آقاي مرادي، شوهرِ لیلا، بدونِ کوچک
 نشسته و رو به پنجره دارد.

 
 دو روزه هیچی نخوردم! لیلا

 ?Why, Honey شهرام/لندن

 حالم خوب نیست! لیلا

 چته؟ شهرام/لندن

 خوب نیست، دیگه. لیلا

 آخه چته؟ شهرام/لندن

 ام. یه جوري لیلا

  چه جوري؟ شهرام/لندن
 اصلاً ولِِش. لیلا

 آ! خوشه به تو مدلاینجا  شهرام/لندن

  من که اونجا نیستم. لیلا

 کنیم، انگار هستی! همین که چت می شهرام/لندن

 من که اینجام. ...اماکند[  ]خود را لوس می لیلا

 دم. اگه گفتی چی دارم گوش می شهرام/لندن
 چی؟ لیلا

 حدس بزن! شهرام/لندن
 !، دیگهلوس نشو لیلا

سر ز / شبدر هوایت بی قرارم، بی قرارم روز و  شهرام/لندن
 .کویت برندارم، برندارم روز و شب

 دروغگو! لیلا
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انتظارم، / تو شب، اي جانِ روز و جانِ جانِ شهرام/لندن
 .انتظارم روز و شب

من گی، میکروفون رو روشن کن،  اگه راست می لیلا 
 بشنفم.هم 

 ام، روز و شب. آخ، خراب است میکروفون شهرام/لندن
 دونی چند وقته؟ میکنی؟  خُب، چرا درستش نمی لیلا

 وقت ندارم، وقت ندارم روز و شب. شهرام/لندن
 چی شده؟ زدي تو رگ؟ لیلا

 طور؟ه چ شهرام/لندن
 خیلی شنگولی!آخه  لیلا

 اي که شنگولان و منگولان فدایت، روز و شب. شهرام/لندن
 شهرام! لیلا

 جون؟ شهرام/لندن
 گم... می لیلا

 چی؟ شهرام/لندن
 یشِ تو!اونجا بودم؛ پ کاش لیلا

 پیشمی دیگه. شهرام/لندن
ات  پیشراس راسی  دوست دارماین جوري نه.  لیلا

 !باشم
 خُب، بیا. شهرام/لندن

 اما!ی می لیلا
 ذاره؟ بابات چی؟ می شهرام/لندن

 کند به آقاي مرادي. لیلا نگاه می
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 !خوابه لیلا

 زنی، بیدار نشه؟ حرف می شهرام/لندن

 خوابش سنگینه. خیلی سنگین! لیلا

خوش به حالش! کاش خوابِ من هم سنگین  ام/لندنشهر
 بود!

 خدا نکنه! لیلا

 اعصابم رو خرُد کرده! شهرام/لندن
 کی؟ لیلا

  ! سگه شهرام/لندن

 نگو سگه، حیوونکی رو! مگه اسم نداره؟ لیلا

 !اعصابم رو خرُد کرده اوکی. خانمِ نیکلُ شهرام/لندن
 چشه؟ لیلا

ق ق وَوَ مدم خونه، دارهوقتی اواز  دونم؟ چه می شهرام/لندن
 کنه! می

 !، حیوونکیش سر رفته لابد حوصله لیلا

  Maybe! شهرام/لندن

 دوست داره باهاش بازي کنی؟ لیلا 

 ش رو ندارم. حوصله شهرام/لندن

 بیام بازي کنم باهاش؟ لیلا

 فعلاً باي! ؟شه گشنه نکنه !م کرده کلافه شهرام/لندن
 سکوت.

شده به یه سگ ]به آقاي مرادي[ تا حالا  لیلا
کنم.  من حسودي میاما حسودي کنی؟ ]مکث[ 
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دونی چرا؟  کنم! می خیلی وقته حسودي می
خواي حرف بزنی؟ ]مکث[  ]مکثِ طولانی[ نمی

بهتره. هان؟ تو اونجا. من اینجا. ]مکثِ طولانی[ 
که گذشت. ]مکثِ  ...ي این پنج سال مثلِ همه

شد زمان رو برگردوند عقب!  طولانی[ کاش می
دهد[ شاید اگه  ]حرفش را ادامه نمی کاش...

دهد[ که  گشت عقب... ]حرفش را ادامه نمی برمی
زند[  کنه؟ ]فریاد می چی بشه؟ دیگه چه فرق می

کنه؟ ]مکثِ  کنه؟ هان؟ چه فرق می چه فرق می
کنه. اونوقت همه چی  طولانی[ فرق می

گرده سرِ جاي اولش. اونوقت تو... ]حرفش  برمی
اما حالا... هیچ فرقی با اون دهد[  را ادامه نمی

خواي چیزي  صندلی نداري. مگه نه؟ ]مکث[ نمی
زند[  وار فریاد می بگی؟ به درک! نگو! ]دیوانه

بتمرگ اونجا و بِر و بِر بیرون رو نیگا  !هیچی نگو
 شی. خسته می کن، ببینم کی

 کوبد. کسی مُشت به دیوار می

چیه؟ چی کارم دارین؟ چرا دست از سرم ور  لیلا
ي خودش هم... ]صداي  دارین؟ آدم تو خونه نمی

 شین!  شین، کثافتا! خفه مُشت[ خفه

 دهد. صدایی نیست.  لیلا گوش می

خفه شدن! دیگه مُشت ]به آقاي مرادي[  لیلا
! تو ادانگار هر دفه باید تو روشون واست !زنن نمی
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ستادم! از همون روزِ اول!  روي تو هم باید وامی
وانستی جلوشون، تا نري تو آدما این جورین! تا 

دهد[ اما وقتی  شکمشون... ]حرفش را ادامه نمی
 زدي تو دهنشون... 

 !Honey شهرام/لندن
 ش بود؟ [ گشنهشهرام/لندن]به  لیلا 

 زدي؟ با کی حرف می شهرام/لندن

کند به میکروفون[ حرف؟...  ]دستپاچه نگاه می لیلا
 مون بود! نه... آهان... همسایه

 ی کار داشت؟چ شهرام/لندن

اد درِ ی ره، می سر می ش ! تنهاس! حوصله زنه پیره یلال
 ها.  همسایه  خونه

 خوابه؟هنوز  شهرام/لندن

 کی؟ بابا؟ لیلا

 !Yes شهرام/لندن

 کارش داري؟ لیلا

 ]شکلکِ خنده[ !Never شهرام/لندن

 واي؟ لیلا

 ]شکلکِ خنده[ کجا خوابیده؟ شهرام/لندن

 ! تو اتاقش؛... دمِ پنجره لیلا

 ؟!دمِ پنجره شهرام/لندن

 عادتشه! لیلا

 تو کجایی؟ شهرام/لندن
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 تو اتاقِ خودم. تو کجایی؟ لیلا

 بالکن! تو م، اومدم ام رو ورداشته تاپ لپ شهرام/لندن

 قشنگه؟ لیلا

 چی؟ شهرام/لندن

 ت! ي خونهووی لیلا
 پارک؟ هایت شهرام/لندن

مگه  !باشه خیلی قشنگ باید یفصل همچین تو لیلا
 نه؟

 !اینجا همیشه پاییز استبدونِ تو  م/لندنشهرا
 چاخان! لیلا

 ویت! شهرام/لندن

 باز هم ویت؟ لیلا

 نیکُل! شهرام/لندن
 شهرام! لیلا

 ... شهرام/لندن

 کند. میکروفون را خاموش می ماند، بعد کمی منتظر می سکوت. لیلا

خوشحال شدي. نه؟ میکروفون باز مونده بود،  لیلا 
 شه، آره؟ میخراب  همه چیخیال کردي حالا 

چیزي خراب بشه! بذارم محاله کور خوندي! 
دهد[ اگه  ذارم... ]حرفش را ادامه نمیمحاله ب

شد؟ خراب هم بشه... ]حرفش را ادامه  خراب می
زند[  ذارم خراب شه! ]فریاد می دهد[ نمی نمی
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ذارم خراب شه! حالا که به اینجا  فهمیدي؟ نمی
 رسیده... 

 صداي مشُت به دیوار. 
حالا که این جور شده... ]حرفش را ادامه  لیلا

دهد[ چی شده مگه؟ چیزي نشده. ]مکث[ تو  نمی
 تمرگیدي اونجا. الآن هم که می که همیشه

دي،  اُرد نمیگیرم ونجایی. پس چی فرق کرده؟ ا
 فرقِ .کشی سیگار نمی . گیرمچایی بیارم برات

چی مثلِ  ! همهنه]مکث[ کرده؟  اي هم دیگه
غیرِ  تمرگیدي اونجا. س. ]مکث[ همیشه همیشه

نه حرفی، نه کلامی! فقط سیگار! چایی،  ؟اینه
 دهد[ سیگار، چایی... ]حرفش را ادامه نمی

 !Sorry شهرام/لندن

 شود. نمی شهرام/لندني بازگشتِ  لیلا متوجه
م؟ داشتبرات.  ارزش نداشتمقدِ یه سگ هم  لیلا

 تم؟ داشتم؟داشزند[  ]فریاد می

 صداي چند مُشت به دیوار.

 !Honey شهرام/لندن

 چه آرزوهایی داشتم! لیلا

 کجا رفتی؟ شهرام/لندن

 شود.  می شهرام/لندني بازگشتِ  لیلا متوجه

 کنی! رو پرت می ام ببین چه حواس لیلا

 کند. ن را روشن میولیلا با عجله میکروف
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 !زنه بود پیره لیلا
 .فکر کردم رفتی شهرام/لندن

 بدونِ خدافظی؟! لیلا

 چی کار داشت؟ شهرام/لندن

 کی؟ لیلا

 زنه! پیره شهرام/لندن

، یه دفه یاد یم نمک دنبالِ یه دفههیچی بابا!  لیلا
 یاره یگیر م  ، یه دفه پیاز. خلاصه یه بهونهرُب

 بره تو اعصابِ آدم.
کنه؟ ]شکلکِ  میآبگوشت درست  نکنه داره شهرام/لندن

 خنده[
 !کردهم  خسته لیلا

 شه. دلم برا همین چیزاي ایران تنگ می نشهرام/لند

جامون رو عوض  خواي کند[ می ]خود را لوس می لیلا
 کنیم! 

 ]شکلکِ خنده[ شهرام/لندن

 ام پیشِ نیکُل.ی زنه، من می پیشِ پیرهتو بیا  لیلا

 شه. ببینیم چی می بعدتا  تو اول بیا، شهرام/لندن

 بدالعظیمی؟ع فِ شاهارُت لیلا

 !امتحان کن شهرام/لندن

 اما!ی می لیلا

 بیا. شهرام/لندن

 امشب. لیلا
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 امشب؟! شهرام/لندن

 ؟استانبولیام ب لیلا

 ویت! شهرام/لندن

 ]کلافه[ باز که رفتی! لیلا

 نیکُل! شهرام/لندن

 ؟امروزچِش شده  لیلا

 ... شهرام/لندن

 شهرام! لیلا

 ویت! شهرام/لندن

 کند. لیلا میکروفون را خاموش می

 گه میي چندمه  دفه دونی میمرادي[ ]به آقاي  لیلا
رفته بودم!  کاش ]مکثِ طولانی[ ؟شا برم پیش

 چه دهد[ ]حرفش را ادامه نمیاگه رفته بودم... 
پارک رو  هایت ستادن وحالی داره تو بالکن وا

اش رو  گفتم عکسصد دفه ]مکث[  کردن! تماشا
خدا کنه از اون  .، ببینم چه شکلیه نیکلُبفرست

قشنگن، نه؟ ]مکث[ مالو باشه! کوچولوهاي پش
برمش بیرون.  می !ش سر بره حوصله محاله بذارم

چه  کنم تا هر ولِش می ،پارک هایت برمش می
تو هم  .با خودش ، حال کنهخواست دلش قدر

اون قدر  با خودت. ، حال کنبشین جلوِ پنجره
  وَر داره.ات خونه رو  هاي تن تا کِرمبشین 

 هستی؟ شهرام/لندن
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 شود. نمی شهرام/لندني بازگشتِ  جهلیلا متو

 من بشی! خوشحالناراحت شدي؟ تو که باید  لیلا
تا هیشکی! برم، دیگه کی هست مزاحمت بشه؟ 

مگه همین رو تونی بشینی به نوشتن.  ابد می
 هات غلت تونی تو نوشته حتا میي؟ خوا نمی

زند[  هاي خونه! ]فریاد می بزنی؛ مثلِ سوسک
 ی؟ستخوا گه همین رو نمیم

   هانی! شهرام/لندن

پرت لیلا چند دسته کاغذ و دفتر از کشوهاي میز در آورده، وسطِ اتاق 
 کند. می

! یه مُشت رو اینجا کردي ی کارببین! ببین چ لیلا
اشغال! یه مُشت آشغال! حیفِ اون همه پول! هی 
کتاب بخر! هی کاغذ بخر، سیاه کن، بریز دور! 

تو کشوها! یه هی انبار کن! تو کمد، زیرِ تخت، 
آدم بفهمه چه  ،هم که چاپ نشده  پاره ورق

! نویسی . فقط میدمِ اون پنجره کنی غلطی می
برا  نویسی! برا کی؟ نویسی! هی می هی می
 ؟ها سوسک

 ؟هستی عزیزم! شهرام/لندن

ن  شون شده همه !خون شدن شون رمان همه لیلا
 !ي انتلکتوئل منتقدِ ادبی! کمه؟ این همه خواننده

طرفدارت  که ات هم هاي تن قراره کرم مه؟ک
خواي چی کار؟ بشین تا ابد  بشن. دیگه منو می
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شی،  ، ببینم کی نویسنده میدیگه. بنویس بنویس
 آقاي چخوف! 

 لیلا؟ شهرام/لندن

ت رو  دم شاهکارهاي ادبی من هم قول می لیلا
زبانم  فقط باید صبر کنی عزیزم!ترجمه کنم 
 اونوقت .یش معروف می اونوقتخوب بشه. 

 بعید !کشن برا کتابات میصف  دنیا يها سوسک
 کنن می غلط نه؟ بگیري. چرانوبل هم  ،نیست

ین فرمای حالا اجازه می ؟تو بهتر ! کی ازات به ندن
نم از حضورِ انورتون، آقاي شرمّ رو کم ک

ملاحظه بفرمایین! لباسم رو عوض  چخوف؟
ه م. چی؟ نگرانین؟ بالاخر کردم. ساکم هم بسته

. استانبول باهاش برم رم،یا ییه کوفتی گیر م
دیگه نگرانِ  .یاد یمشهرام هم که با اولین پرواز 

م؟!  قیافه ]مکث[؟ ، آقاي چخوفچی هستین
م رو چی کار کنم؟ چی  ]مکثِ طولانی[  قیافه

 مزند[ بگم کی به این روز اش؟ ]فریاد می بگم به
 مُشت به دیوار[ شوهرم؟انداخته؟ ]صداي چند 

]حرفش را ادامه من که شوهر ندارم.  ]مکث[
این بلا رو سرم  اي دهد[ پس کدوم دیوونه نمی

 عزیزم؟ دونی بابام؟ ]مکثِ طولانی[ می آورده؟
دارم که تا فهمید باهات چت  غیرتیمن یه باباي 
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 زند[ ببین به چه روزي کنم... ]فریاد می می
 ، آشغال؟ ومن انداختی

کیف لوازمِ  ه گریه افتاده، از داخلِصداي مُشت به دیوار. لیلا که ب
 شود.  اش می کردنِ کبوديِ چهره مشغولِ رنگ آورد و می اش را در آرایش

ي این  ! همهتقصیرِ تو ش تقصیرِ توئه! همه لیلا
دهد[ چت  ها، این... ]حرفش را ادامه نمی بدبختی

جُرمه؟ حرف زدن جرُمه؟ من که نه  کردن
. نه... ]حرفش را م، نه دوربین..ه بودعکسی داد
دهد[ فقط حرف! حرف هم نزنم؟  ادامه نمی

تو این ]مکث[ حرف هم نزنم؟ [ زند فریاد می]
پنج سال چه قدر حرف زدیم با هم؟ یه صفحه؟ 

چند صفحه؟ چند زند[  ]فریاد میدو صفحه؟ 
 صفحه؟

 صداي مشُت به دیوار.
اگه فقط روزي یه خط... یه خط... ]حرفش را  لیلا

زند[ دلم  د[ دلم ترکید! ]فریاد میده ادامه نمی
 ترکید، آقاي چخوف! دلم ترکید! 

 دیوار. هصداي مشت ب

چرا ولم  ؟خواین م میاز جون چیچه مرگتونه؟  لیلا 
 کنین؟  نمی

 کند.  خود را در آینه نگاه میگریان سکوت. لیلا 

 چی کار کنم با این قیافه؟  لیلا
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کند. با  افتد. به تلویزیون نگاه می می شهرام/لندنسکوت. لیلا ناگهان به یادِ 
 کند. عجله میکروفون را روشن می

 شهرام!  لیلا

 ... شهرام/لندن

 عزیزم! شهرام! لیلا

 ویت! شهرام/لندن

 زند. لیلا دمی پرسه می
 شهرام! لیلا

 کجا بودي؟ شهرام/لندن

 زنه. ي پیره خونه لیلا

 چی کار؟ شهرام/لندن

 !افتم دارم راه می لیلا

 کجا؟ نشهرام/لند

 ترکیه، دیگه.]کلافه[  لیلا

 خوش بگذره! شهرام/لندن

 ؟مگه یاي ینم لیلا

 برا چی؟ نم شهرام/لندن

 که منو ببري؟ لیلا

 کجا؟ شهرام/لندن

 ؟کرديندعوتم  ! مگهپیشِ خودت. لندن لیلا

 ... شهرام/لندن

 شهرام! لیلا

 ویت! شهرام/لندن
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 باز هم ویت؟ لیلا
 ویت! شهرام/لندن
 .سکوتِ طولانی

 شهرام! لیلا
 ... شهرام/لندن

 کند. لیلا میکروفون را خاموش می

نباید این جوري م. بد کرد]به آقاي مرادي[  لیلا
تو  داره شاید هم]مکث[  غافلگیر شد! ؟گفتم می

[ نکنه ناگهانگرده دنبالِ بلیط! ] اینترنت می
دو یکی چرا ندن؟  ]مکث[؟ اش به ندن مرخصی

 .دیگه ریم می زود .شه مینتر  بیش که روز
هم تا هر وقت  تودن.  دن! معلومه که می می

. ]به مقابلِ پنجره ین جلوِ پنجرهبش خواد، دلت می
]نگاه  طفلک! ؟س پاي پنجرههنوز آید[  می
! ات پیش  گیر کرده گلوش بد جورانگار کند[  می
تیپی، آرومی...!  نه؟ مرد به این خوش که چرا

س! کی از نویسنده هم که هست؛ سرشار از احسا
تا صبح نشسته  رو بگو! دیشبتو بهتر؟ ]مکث[ 

شبِ چه  اومد. هم که می بارون اونجا. بود
ي  شاعرانه ! مگه نه؟دیشب بود يمحشر

 ! شاعرانه
 هستی؟ شهرام/لندن

 کند. لیلا با عجله میکروفون را روشن می
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 اومدي؟ لیلا

 چی شده؟ شهرام/لندن

 چی شده؟ ،چی لیلا

 خواي بیاي؟ این که می شهرام/لندن

 شه؟ب مگه باید چیزي لیلا

 آخه با این عجله؟ شهرام/لندن 

 تونی بیاي؟ نمی لیلا

 با این سرعت؟! شهرام/لندن

 کنم برات.  صبر می لیلا

 چه قدر؟ شهرام/لندن

 چه قدر صبر کنم؟ لیلا
 دونم چی بگم. نمی شهرام/لندن

 منظورت چیه؟ لیلا

 ویت! شهرام/لندن

 دوست نداري بیام؟ لیلا

 ... شهرام/لندن

 شهرام! لیلا

 ... شهرام/لندن

گه... ]حرفش را ااگه نتونه بیاد...؟ اگه نیاد...؟  لیلا
دهد[ تقصیرِ تو بود! من فقط خواستم  ادامه نمی

نشسته بودم...  نشروع کردي. مات. تو  بترسونم
؛ دمِ بودي اونجا دهد[ تو ]حرفش را ادامه نمی

چه  .سرت به کارِ خودت گرم بود پنجره!
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 دونستم چه می دونستم واستادي بالا سرم؟ می
نویسم؟ تو شروع  کنی چه کوفتی می نیگا می

کردي. من فقط نشسته بودم. تو مُشت زدي. تو 
دهد[  ]حرفش را ادامه نمیتو... عربده کشیدي. 

گفتم... ]حرفش  چه قدر التماس کردم؟ چه قدر
دهد[ اما تو... ]حرفش را ادامه  را ادامه نمی

ه دهد[ توقع داشتی... ]حرفش را ادام نمی
کردم؟  چی کار میکردم؟  دهد[ چی کار می نمی
ذاشتم... ]حرفش را ادامه  ذاشتم بزنی؟ می می

خواستم  . میات دهد[ فقط خواستم بترسونم نمی
خواستم... ]حرفش را ادامه  فقط . وِلم کنی

، نیا جلو. هی گفتم، نیا جلو. هی گفتمدهد[  نمی
دهد[ بعد چی  ]حرفش را ادامه نمی هی گفتم...

 ؟...شد

 لیلا! شهرام/لندن

 شود. نمی شهرام/لندني بازگشتِ  لیلا متوجه

چه اتفاقی افتاد؟ من... من... ]حرفش را ادامه  لیلا 
  ش تقصیرِ تو بود. تو شروع کردي. دهد[ همه نمی

 زنی؟  با کی حرف می شهرام/لندن
مو! ببین  افهدهد[ ببین قی ]صورتش را نشان می لیلا

؟ حالا با این درست کردي برام چه ریختی
 قیافه...
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؛ آنگاه دستپاچه نگرد را می تلویزیون ،لیلا ناگهان به یادِ شهرام/لندن افتاده
 کند.  به میکروفون نگاه می

 شهرام! لیلا

 زدي؟ با کی حرف می شهرام/لندن

 ! چی شد؟بود زنه پیره حرف؟!... آهان... لیلا

 چی شد؟ ،چی شهرام/لندن

 فتم! ا میامشب راه  لالی

  ؟اتفاقی افتاده شهرام/لندن

  !یام استانبول یم لیلا

 آخه... شهرام/لندن

 ات. تونم جاي دیگه ببینم خواي می اگه می لیلا
 که چی بشه؟  شهرام

 یاي؟ یم لیلا
 که چی بشه؟ شهرام/لندن

 که منو ببري. لیلا

 ذاري؟ سر به سرم می شهرام/لندن
 م! ستهساکم هم ب لیلا

 ویت! شهرام/لندن
 شهرام! لیلا

 ... شهرام/لندن
 رفتی؟ لیلا

 کنم. دارم فکر می شهرام/لندن
 به چی؟ لیلا
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 ... شهرام/لندن
 شهرام! لیلا

 کنی؟ شوخی نمی شهرام/لندن
 م.  گم، ساکم هم بسته میشوخیِ چی؟!  لیلا

 چی بگم؟  شهرام/لندن
 چی رو چی بگی؟ لیلا

 آخه... شهرام/لندن
 یزي شده؟چ لیلا

 نه. شهرام/لندن
 پس چی؟ لیلا

 تونم جلوت رو بگیرم. خُب، من که نمی شهرام/لندن
 منظورت چیه؟ لیلا

 ... شهرام/لندن
 شهرام! لیلا

 ... شهرام/لندن
 خواي بیاي؟ نمی لیلا

 عصبانی نشی! شهرام/لندن
 چی شده؟ لیلا

 هیچی. فقط... شهرام/لندن
 چی؟ لیلا

 ... شهرام/لندن
 چی؟ لیلا
 ؟بگم چه جوري رام/لندنشه
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 تونی بیاي؟ نمی لیلا
 انم!تو ایر هم خودم ..راستش. من... من شهرام/لندن

 چی؟ لیلا
 تو ایرانم! شهرام/لندن

 ... لیلا
 زن دارم. دو تا بچه دارم.  !ایرانم. تهران تو من شهرام/لندن

 ... لیلا
به  کردم فکر نمیخوام ازت.  معذرت میواقعاً  شهرام/لندن

  اینجا بکشه.
 ... لیلا

من فقط  .کردم این جوري بشه فکر نمی شهرام/لندن
مثلِ خودت، مثلِ بقیه که چت  ... خواستم می
فکر  بشه. همین!گرم  سرم خواستم میکنن...  می
گذرونی.  کردم تو هم داري وقت می می

 . برات دونستم جدیه نمی
 ... لیلا

ات  خواستم بهچند دفه دونی لیلا؟ راستش...  می شهرام/لندن
دونم چرا نگفتم. همین  نمیاما نگفتم. بگم. 

. حالا اید ترسیدم. ترسیدم دلخور بشیجوري. ش
ی تقصیر منه... چی بگم؟ معذرت کن اگه فکر می

ها با هم  خیلی !دیگه اینترنته بخوام، خوبه؟
من فکر  دونی؟ می اما، شن. دوست می

کردم. خیلی  دونم چی فکر می کردم... نمی می
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اما هر دفه...  بگم. باور کن!ات  ها خواستم به دفه
 خوام ازت! لیلا! هستی؟ لیلا! معذرت می

گیرد و او را از  اش را می به طرفِ آقاي مرادي یورش برده، یقه ناگهان لیلا
 افتد. کشد و با لگد به جانش می صندلی پایین می

همه  چی کار کردي؟ دیدي دیديزند[  ]فریاد می لیلا
 ؟ رو خراب کردي چی

 لیلا! شهرام/لندن
]حرفش را ادامه حالا من چی کار کنم؟ حالا...  لیلا

خواستی، کثافت؟ همین  همین رو میدهد[  نمی
 خواستی؟ رو می

 خوام ازت! معذرت می شهرام/لندن

ه حالا چ ؟ات ي گهُ جنازه با حالا چه غلطی کنم لیلا
  و؟ ت چی کار کنم جنازه باهات؟ کنمغلطی 

 !چی؟ شهرام/لندن
؟ چه قدر گفتم، نیا جلونیا جلو؟  گفتم، قدرچه  لیلا

]حرفش را ادامه  ...بشهبلند  تگندي بو که فردا
چه چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا دهد[  نمی

ي  با جنازه چی کار کنم ؟هاتغلطی کنم با
 کنم؟ تا کدوم گوري قایمات؟  نکبت

 صداي چند مُشت به در.
  !آقاي مرادي صداي مردانه

  !...ها همسایهزده[  ]وحشت لیلا
 !آقاي مرادي انهزنصداي 
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نیا؟  ، جلوچه قدر گفتم ولم کن؟ چه قدر گفتم لیلا
 دهد[ ]حرفش را ادامه نمی ...گفتم چه قدر

 صداي چند مشت به در. 

 آقاي مرادي!... حالتون خوبه؟ صداي مردانه
ات  هیچ مرگ گی چرا نمی !بده دیگه وشونجواب لیلا

چرا ؟ خون گرفتی چرا خفهزند[  ]فریاد می ؟نیست
 ؟حالت خوبه گی نمی

 صداي چند مُشت به در.

 آقاي مرادي! صداي زنانه
  ، آقاي مرادي؟کنین می درو وا صداي مردانه

شین از اینجا!  گُمشین، آشغالا!  ها[ گمُ ]به همسایه لیلا
 شین! گُم

 صداي چند مشت به در.

 ؟آقاي مرادي! حالتون خوبه صداي مردانه
کوفت! آقاي  آقاي مرادي وها[  ]به همسایه لیلا

چرا ام کنین!  ولام کنین!  ولمرادي و زهرمار! 
ذارین به دردِ خودم...  ذارین؟ چرا نمی راحتم نمی

 گیرد[  اش می ]گریه
 یکی زنگ بزنه پلیس!  صداي مردانه

 صداي چند مشت به در.

چه قدر  بینی ی؟ می]به آقاي مرادي[ شنفت لیلا
 ان، چه قدر نگرانتبینی  می؟ عزیزي براشون

  آشغال؟
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 آقاي مرادي! صداي زنانه
 صداي چند مُشت به در.

 آقاي مرادي! حالتون خوبه؟ صداي مردانه
 صداي چند مشت به در.

! ، کثافتبده! جواب بده جواب دِ]به آقاي مرادي[  لیلا
 که تقصیرِ تو بود!  بگو

 صداي چند مُشت به در.
 آقاي مرادي! صداي چند زن و مرد

تو بودي که  و شروع کردي!تقصیرِ تو بود! ت لیلا
  کثافت!دهد[  ]حرفش را ادامه نمیاول... 

 صداي چند مُشت به در.
 آقاي مرادي!  صداي چند زن و مرد

 شین!  شین! خفه خفه لیلا

 صداي چند مشت به در.

 آقاي مرادي! آقاي مرادي! صداي چند زن و مرد

ان در اتاق هایش را گرفته، گری صداي آژیرِ پلیس. لیلا در حالی که گوش
 زند. پرسه می

حالا چی کار کنم؟ حالا چی کار کنم؟ ]به  لیلا
از اینجا! ولم کنین!  شین شین! گمُ گمُها[  همسایه

 ولم کنین! 

 آقاي مرادي! آقاي مرادي! آقاي مرادي! صداي چند زن و مرد

همراهِ  شود، به ها که به در کوبیده می هاي پیاپیِ همسایه  صداي مُشت
صل از أگیرد. لیلا گریان و مست اوج می تر بیش هر لحظه ها ني آ  همهمه
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اي  . لحظهکند ایستد و به خیابان نگاه می صندلی بالا رفته، لبِ پنجره می
 شود. لیلا در تاریکیِ صحنه شنیده می بعد صداي جیغِ

 

 پرده
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